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  دهيچک
شناختي منابع روان ،منظورشناسي و اسلام بود. بدينسي پديده آزارگري و مبارزه با آن از نظر رواناين پژوهش، برر هدف

با بررســي متــون كه  تحليلي بود - و ديني مرتبط با اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش از نوع توصيفي
ها شناسي، به انواع آزارگريكه در دين اسلام و روانارتباط اين مفاهيم بررسي شد. نتايج نشان داد شناسي، و روانديني 

هاي فيزيكي) پرداخته شده كاريجويي كردن، غيبت كردن، تحقير كردن و كتككردن، فحش دادن، عيب(مانند مسخره
ه ارائــه شــدهاي خاصي براي مبارزه با آزارگــري برنامه ،و به تأثيرات مخرب آن اشاره شده است. با تأمل در متون ديني

مندانه، آگاهي دادن افراد از پيامدهاي رفتارهاي خود، از بــين بــردن تقويت رفتارهاي جرأتها، است. از جمله اين برنامه
اي بــراي مقابلــه بــا . بنابراين، لازم اســت برنامــهباشندميهاي تمسخر، واكنش مستقيم، و قطع رابطه با اين افراد زمينه

شناسانه بــراي اقــدامات رآني و اسلامي در قالب داستان، رهنمودها و با نگرشي روانآزارگري با استفاده از رهنمودهاي ق
  پيشگيرانه و متناسب با فرهنگ ما تدوين گردد.

  شناسي.زورگويي، آزارگري، اسلام، روان ها:كليدواژه
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  مقدمه

ار دادن آن زدن به كسي يا تحــت فشــار قــربه عنوان رفتار عمدي يا ميل آگاهانه براي صدمه »آزارگري«
منــد، تمايــل بــه آســيب رســاندن بــه شامل تكرار اعمال، رفتارهاي نظــام. اين مفهوم تعريف شده است

بردن از تجاوزهاي خــود هســتند. در چنــين استفاده از قدرت و لذتديگران، عدم تعادل قدرت يا سوء
هــاي . بــا پيشــرفت)2012(لام و لي، كند كه مورد ستم واقع شده است فرد قرباني احساس مي ،حالتي

كــه ايگونهبه ،افتندها شكل جديدتري به خود گرفته و در فضاي مجازي اتفاق ميتكنولوژي، آزارگري
هاي هاي الكترونيكي و يا از طريق ارسال پيامهاي اجتماعي، پستفرد در فضاي مجازي از طريق شبكه

 300اي، در واقعــه ،هراي نمون. ب)2006، (پاتچين و هينديجاكند هاي خود را اعمال ميتلفني، زورگويي
(روزنامــه دختر جوان به قصد منتشر شدن اطلاعات شخصي، طمعــه آزارگــري مجــازي قــرار گرفتنــد 

اند و از هر ده نفر، درصد گزارش كرده 45تا  4. تحقيقات شيوع آزارگري را بين )14ص، 1392اعتماد، 
  ).1391ميري، (استيكي و ايك نفر درگير رفتارهاي قلدرانه است 
شناختي برخوردار دهد كه فرد از امتيازات جسماني، ذهني و يا رواناقدام به زورگويي زماني رخ مي

تر ند به شخصيت ضعيفكهاي اجتماعي خاصي متعلق باشد و بدون دليل منطقي سعي يا به گروه ،بوده
 ،كنــدي بــر فــرد قربــاني وارد مــيناپــذيرثيرات جبرانأت ،آزارگري ).2010(پونتزر، از خود آزار برساند 

آورد: افســردگي، اضــطراب، رفتارهــاي هاي رواني در فرد قرباني به وجود ميكه انواع واكنشايگونهبه
طور مستقيم و غيرمستقيم بسياري از مشكلات ديگر كه به خودكشي، ديگركشي، افت تحصيلي، اعتياد و

ها براي سرگرمي بسياري از آزارگري ،ديگروي ساز  ).45- 25ص، 2010 (بكاس،شوند از آن ناشي مي
  ).2003(ريگبي،  افتنداتفاق مي

ها اشاره شــده اســت و مــردم را از ايــن كارهــاي ناپســند برحــذر به انواع آزارگري ،در دين اسلام
 .چيني، استهزا، دادن القــاب نــاروا، عيــب جــويي و..غيبت، سخن مصاديق آزارگرياند. در اسلام داشته
  در اين پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.شده و مورد نكوهش قرار گرفته است كه  دانسته

شــناختي و بررسي ماهيت پديده آزارگري و نقش آن در مشــكلات روان ،هدف اصلي اين پژوهش
كه ارائه الگو بــراي ييآنجااست. از نافت تحصيلي افراد و ارائه الگويي ديني براي شناخت و مبارزه با آ

زه با آزارگري با نگرش به متون ديني از مباحث كليدي است، بررســي جــامع آن مســتلزم بررســي مبار
اين فقر پژوهشــي  .در ايران تحقيقات كمي وجود دارد ،شناسي و دين است. در اين رابطهمباحث روان

يم. هاي غربي سعي در مبارزه بــا پديــده آزارگــري داشــته باشــشود ما با الگوبرداري از مدلب ميموج
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ويژه در حــوزه به ،شناختي را با هم تلفيق نمايدهايي كه موضوعات ديني و روانانجام پژوهش ،بنابراين
زيرا افراد زورگو و قربانيان آنها، مشكلاتي بــراي خــود بــه وجــود مــي  ؛آزارگري، امري ضروري است

هــا مشــخص اســت. در حوادث بسياري از روزنامــه ةبا نگاه به صفح ،آوردند. شيوع وسيع اين رفتارها
(خبرگــزاري پيــام ب شد جواني جــان خــود را از دســت دهــد موجپراني در خيابان اخير، متلك ةحادث

هايي مبتني بر دين اسلامي، چرا آموزشو ناب با توجه به برخورداري ما از فرهنگ غني ). 1392مشهد، 
مــل در فرهنــگ أت ،اين پژوهششود؟ يكي از اهداف شناسانه در مدارس ما انجام نميو با نگرش روان

  پيشگيري و درمان آزارگري است.براي تني بر فرهنگ ديني بهاي ماسلامي براي معرفي برنامه
تــوان از رهنمودهــاي اســلامي و بنابراين، سؤال اساسي اين پژوهش عبارت است از: آيا مي

رســد؟ ســؤال ديگــر قرآني استفاده كرد تا زمينه بروز اين پديده از بين برود و يــا بــه حــداقل ب
تــوان رهنمودهــاي قرآنــي و اينكه، رهنمودهاي عملي اسلام در اين زمينه چيست؟ چگونــه مي

  شناسي تركيب كرد؟اسلامي را با علم روان

  روش پژوهش

آزارگــري، پديــده آزارگــري و آثــار آن را مطالعــه پيرامون هاي با مطالعه منابع و پژوهش، اين پژوهش
هــاي نزديــك بــه موضــوع را لفــهؤم، شناسي آن پرداختهالعه متون ديني به مفهومبا مطرو، ازاينند. كمي

بهترين اقدامات ممكن  تا پردازدميسازي آن به مفهوم ،تحليلي - شناسايي و با استفاده از روش توصيفي
  شناسي مشخص سازد.را براي كاهش آزارگري از نظرگاه دين اسلام و روان

  آزارگری چيست؟ .الف

هــاي . آزارگري2هاي مستقيم؛ . آزارگري1اند: بندي كردهزارگري را به انواع مختلفي طبقهمحققان آ
). آزارگري مستقيم، از طريق حملات آشكار نســبت بــه قربــاني 10ص، 1993غيرمستقيم (اولوس، 
گيرد. آزارگري فيزيكي، يكي از هاي آشكار از طريق اعمال بدني صورت ميمشخص شده و حمله

) كــه بــا اســتفاده عمــدي از 112ص، 2006هاي مستقيم است (اورپينــز و هــورن، رگرياشكال آزا
شود. آزارگري كلامــي، زدن، موجب آسيب ديدن طرف مقابل مينيروي جسمي مثل لگدزدن، سيلي

شــود و شــامل استفاده عمدي از كلماتي است كه بالقوه موجب آسيب رســيدن بــه فــرد مقابــل مي
گويي، نعره كشيدن، توهين بــه ديگــران، سر كسي گذاشتن، متلكت، سربهناميدن افراد با القاب زش

  باشند.باجگيري، و تهديد ديگران مي
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باشد. به دليل ماهيــت آن، آزارگــري غيرمســتقيم و نوع ديگر آزارگري، آزارگري غيرمستقيم مي
بط دوستان كه اي، دستكاري رواشود. آزارگري رابطهاي به جاي يكديگر استفاده ميآزارگري رابطه

شود به قرباني تهديداتي وارد شود. آسيب رساندن به قربانيــان از طريــق پخــش شــايعه، موجب مي
گيــرد. چنــين اقــداماتي موجــب هاي منفي در مــورد دوســتان صــورت ميغيبت و ارسال يادداشت

، 2006شــود (اورپينــز و هــورن، انزواي اجتماعي و خروج قربانيان آزارگري از گــروه دوســتان مي
  ).1995كريك و كريستوفر،  ؛112ص

هاي وجود آمده است كه به عنوان آزارگريهاي جديدي از آزارگري بهشكل ،با پيشرفت تكنولوژي
اي، فــرد هاي فيزيكي، كلامي و رابطهمانند آزارگري ،هاي مجازيمعروف است. در آزارگري »سايبري«

. آزارگــري )2002(كيث و مــارتين، گيرد مير دست كارگيري تكنولوژي، كنترل ديگران را دهاز طريق ب
هاي اطلاعات و ارتباطات به صورت آگاهانه و مكــرر و بــه صــورت استفاده از فناوري« يعني ،مجازي

هــايي كــه از طريــق آن راه ).45ص، 2010(بكــاس، » خصمانه در جهت آســيب رســاندن بــه ديگــران
هــاي تلفــن همــراه، وب ت: پست الكترونيك، پيــامشامل اين موارد اس ،افتدزورگويي مجازي اتفاق مي

ب موجماند و آزارگري مجازي اين است كه ماهيت فرد قلدر مبهم باقي مي هاي شخصي. ويژگيسايت
  (همان).شود مشكلات خاصي مي

. قرآن به رذايل ددانميآنها را از بدترين رذايل اخلاقي  ،ها اشاره كردهبه انواع آزاررسانيكريم قرآن 
داشــتن و تحقيــر  )، غــرور12و  11(حجرات:  جويي، استهزا، تهمت، تجسس، غيبتاني شامل عيبرو

هــا همچنين اين نــوع آزاررســاني كنند.مي ) اشاره49(بقره:  )، شكنجه جسمي18(لقمان:  كردن ديگران
  بارها مورد نكوهش قرار گرفته است. توسط ائمه

  شيوع آزارگری .ب

توجه كمــي بــه در ايران  رس كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.آزارگري در بسياري از مدا
اي ميزان آزارگري را در مدارس شهر يزد از ديدگاه معلمان مــورد پــژوهش قــرار آن شده است. در مطالعه

اند. در اين پژوهش در پسران لقــب دادن، اند، ولي ميزان شيوع آن را در مدارس مورد توجه قرار ندادهداده
باشــد. تر و در دختران بالاترين نوع آزارگري، مسخره كردن ديگــران ميمسخره كردن و فحش دادن شايع

  ).1392توان گفت: وضعيت آزارگري در ايران چگونه است (برزگر بفرويي و خضري، بنابراين، نمي
مــن، (كارلايــل و اســتين در كشورهاي غربي پديده آزارگري مورد توجه بيشتري قرار گرفته است 

آموزان به طور درصد دانش 30شايع است. غربي آزارگري در مدرسه در ميان نوجوانان  ، معمولاً)2007
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درصــد مــورد زورگــويي  6/10درصــد قلــدر و  13مكرر درگير آزارگري يا قرباني آزارگــري هســتند. 
گوينــد ر مــيگيرند و هم بــه ديگــران زودرصد، هم زمان هم مورد زورگويي قرار مي 3/6 .اندقراگرفته

  ).1ص، 2007؛ دينكس و همكاران، 2001(ناسل و همكاران، 

  آزارگری و تحول .ج

 ).34ص، 2010(بكــاس، يابد هاي تحصيلي ابتدايي و دبيرستان كاهش ميميزان آزارگري در طول سال
زيــرا  ؛تــر از خــود اســتناشي از تفاوت در تعريف آزارگري بين كودكان و همتايان بزرگ ،اين كاهش

(اســميت و همكــاران، رحمانــه هســتند جويي و رفتار بيتر كمتر درگير حوادث مبارزهدكان كوچككو
هد. اوج آزارگري در بــين رخ ميمتوسطه هاي دوره در طول سالو  آزارگري در سطوح بالااما . )1993
هــاي ليابد. بين ســابه طور پيوسته تا كلاس دوازدهم كاهش مي ،هاي كلاس ششم تا هشتم و بعدسال

زننــد. در دهي مجدد گروه اجتماعي دســت مــيبه دليل پديده بلوغ، افراد به سازمان ،دبستان و دبيرستان
تــر و هــاي بــزرگبــه شــبكه ،هــاي اجتمــاعي دوران ابتــداييآمــوزان از گــروهطي ايــن انتقــال، دانــش

  ).2002(پلگيريني و لونگ، كنند تر دوره دبيرستان حركت ميغيرشخصي
رفتارهــاي كودكانــه بيشــتر  ،آموزان دوره ابتداييزارگري به اين دليل است كه در دانشاوج شيوع آ

ند از پدر و مادر خود داركه نوجوانان دوره راهنمايي تلاش  آنگاهبوده و تمايل بيشتري به پيروي دارند. 
از و  ندردا تر بوده و نافرماني بيشتريشوند كه پرخاشگربه استقلال برسند، جذب كساني مي ،جدا شده

  ).2000(بوكواسكي و همكاران، براي اين جدايي نياز است  ،لحاظ رشدي

  هاي جنسيتيآزارگری و تفاوت .د

گيرنــد (بكــاس، پسران نسبت به همتايان دختر خود قلدرترند و مورد زورگويي بيشــتري قــرار مي
بــه مشــكلات  دهيشــود: تفــاوت در پاســخها، به سه دسته تقســيم مي). اين تفاوت30ص، 2010

تر بوده و رفتارهاي ضد اجتماعي بيشتري را شود پسران بيش فعالعاطفي و هيجاني كه موجب مي
تــر از دختــران و تفــاوت در شدن و انتظار رفتار آراماز خود نشان دهند، تفاوت در فرايند اجتماعي

). محققان 2001، ناسل و همكاران ؛2007ساختار بيولوژكي و فيزيولوژيكي دختران و پسران (هي، 
شــود؛ افتــد، تخمــين زده ميمعتقدند كه آزارگري در ميان دختران، كمتر از آنچه كه واقعاً اتفاق مي

ســازي اجتمــاعي و غيبــت، كننــد، ماننــد محرومهــاي پنهــان اســتفاده ميدختران بيشتر از آزارگري
نــد لگــد زدن، ضــربه زدن كننــد، مانهــاي مســتقيم اســتفاده ميكه پسران بيشتر از آزارگريحاليدر

  ).1ص، 2009؛ دينكس و همكاران، 114ص، 2006(اورپينز و هورن، 

٢٤    ١٣٩٤اره دوم، تابستان ، سال هشتم، شم  

ثير بســزايي دارد. أي در مورد زورگويي قرار گــرفتن و مــورد زورگــويي قــرار دادن تــكمهاي گروه
پــذيري آســيب ،هــاي اقليــتگيرنــد. حضــور در گــروهبيشتر مورد زورگويي قرار مي ،هاي اقليتگروه
ب افــزايش زورگــويي بــه ديگــران موجــهاي اكثريت ان را افزايش داده و عضويت در گروهآموزدانش
  ).2002(گراهام و جوننز،  شودمي

  عواقب مورد زورگويي واقع شدن هـ .

  اند.بندي شدهطبقه دسته چهارثيرات منفي مورد زورگويي قرار گرفتن به أت
  . عواقب اجتماعي آزارگري1

)، 2010هاي اجتماعي نظير تنهايي (چنگ و همكــاران، اي از ناسازگاريهقربانيان آزارگري، مجموع
آمــوزان دهنــد. دانش) را نشان مي2003اجتناب اجتماعي و اضطراب اجتماعي (جونن و همكاران، 
آموزان ديگر حاضر نيستند كنند و دانشقرباني آزارگري، نسبت به قلدران بيشتر احساس تنهايي مي

) و دوستان كمي دارنــد (اورپينــز و هــورن، 1999ها بگذرانند (فررو و همكاران، كه وقتشان را با آن
كنند و يــا از تــرس نــه ). اين افراد نگرانند كه ديگران در مورد آنان چگونه فكر مي115ص، 2006

شنيدن، حاضر نيستند كه در كارها، از ديگران كمك بگيرند. اين امر موجب انزواي اجتماعي بيشتر 
  ).2003د (جونن و همكاران، شوآنها مي

  شناختي آزارگري. عواقب روان2

اعتمــاد بــه نفــس ضــعيف، اضــطراب، . نظيــر برندقربانيان آزارگري از مشكلات سلامت روان رنج مي
، اختلالات نقص )2002(كالتيالا و همكاران، سوء مصرف الكل و مواد  ،)2003(سلز و يانگ، افسردگي 

(كــيم و همكــاران، و افكــار خودكشــي  )2001(كامپولينن و همكاران، اي هتوجه، اختلال نافرماني مقابل
هــاي اجتمــاعي روان و ناسازگاري. افرادي كه داراي اختلالات سلامت)2002؛ رولاند و گالوي، 2009
شود تا قلدران بيشتر سراغ اين افــراد ب ميموجها بيشتر در معرض آزارگري هستند. اين نقيصه ،هستند
  ).43ص، 2010،(بكاسبروند 

  . عواقب فيزيكي آزارگري3

مشكلات خواب، دردهاي  ،آموزان قربانيشدن و مشكلات جسماني رابطه وجود دارد. دانشبين قرباني
پذيري درد، تحريكسردرد، دل ،)2006(هوبر و همكاران، جسمي، اختلالات خوردن، اسهال و يبوست 

، اختلال در خواب، و كــاهش يــا افــزايش اشــتها شب ادراري ،)2001ناتويگ و همكاران، و سرگيجه (
 ).2001(ولك و همكاران، بيشتري دارند 
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  . عواقب تحصيلي آزارگري4

تــر در نمــرات و پيشــرفت اي، ميــانگين پــايينمواجه شدن با انواع آزارگري كلامي، فيزيكــي و رابطــه
هــاين و  ؛2005اران (اســچوارتز و همكــكنــد بيني ميتر را پيشتحصيلي كم و تكاليف خانگي ضعيف

دهنــد اين مشكلات ناشي از ترس از همسالان است كه آنها را مــورد آزار قــرار مــي .)2001همكاران، 
  ).1993(اسميت و همكاران، 

  هاي افراد قلدر: سلامت روان، رفتاري و تحصيليويژگي .و

  . آزارگري و سلامت روان1

 تنــي وهمچــون اضــطراب، علائــم رواناي در زمينــه ســلامت روان قلدرها دچــار مشــكلات عديــده
درصــد بيشــتر درگيــر دو يــا چنــد مشــكل  30حدود  ،سوءمصرف مواد هستند. همچنين دختران قلدر

درصــد اســت. افكــار  15كه اين ميــزان در مــورد قربانيــان آزارگــري در صورتي .سلامت روان هستند
؛ كــامپلومن و 2003كــاران، ؛ جــاونن و هم2002(رولانــد و گــالوي، خودكشي در اين گروه بالا است 

  ).2001همكاران، 
  . سوء رفتار به عنوان عواقب آزارگري2

هاي فيزيكــي، حمــل ســلاح، دزدي، خرابكــاري و درگيرينظير  .سوء رفتار در ميان قلدرها زياد است
(ناســل و سيگاركشــيدن و اســتفاده از مشــروبات الكلــي  ؛)2001(هاين و همكــاران، مصرف مواد سوء

، خرابكاري و شكستن اموال عمومي، نوشتار و نقاشي بر روي ديوارها و درب توالت، )2001همكاران، 
  .)37ص، 2010(بكاس، ها هاي عمومي و دزدي از مغازهها يا مكاناتوبوس

  . افت تحصيلي به عنوان عواقب آزارگري3

(ناســل و قرار گيرنــد  آموزان زير متوسطبرابر بيشتر احتمال دارد كه جزء دانش 8/1 ،آموزان قلدردانش
و بــه  ،آموزان كمتر انجام دادهتكاليف خانه و تكاليف مدرسه را نسبت به ساير دانش .)2001همكاران، 

  ).2001(هاين و همكاران، كنند ميزان كمتري از قوانين مدرسه پيروي مي

  زورگويي و آزارگری از ديدگاه قرآن و ائمه .ز

 ،اطهــار در قــرآن و بيانــات ائمــه نشــان داده شــده اســت.در اسلام به موضوع زورگويي حساســيت 
 ،زورگويي يعني غيبت كردن، تمسخر ديگران، عيب جويي و... مورد نكوهش قرار داده اســت. بنــابراين

  هيم.دميهاي آزارگري از ديد اسلام و قرآن را مورد بررسي قرار لفهؤدر جملات زير م

٢٦    ١٣٩٤اره دوم، تابستان ، سال هشتم، شم  

  رآنهاي آزارگری از ديدگاه اسلام و قلفهؤم .ح

  . تمسخر ديگران1

 »...يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا يسَخْرَْ قوَمٌْ منِْ قوَمٍْ عسَي أنَْ يكَوُنُــوا خيَْــراً مِــنهْمُْ وَ لا نسِــاءٌ« :فرمايدخداوند مي
كند كه مبــادا يكــديگر را در اين آيه شريفه، خداي متعال نخست به مؤمنان سفارش مي ؛)11 (حجرات:

روانــي ايــن كــار ناپســند ة ريشــدر خصــوص  ،شــناختيبر اساس يك تحليــل روان ،عدمسخره كنند. ب
ها و كمبودهايي در آنان سراغ داريد و بدين جهت پنداريد و نقصبسا كساني را كه بد ميفرمايد: چهمي

قــي نكته اخلا ،كنيد، از خود شما بهتر و نزد خدا عزيزتر از شما باشند. اين آيه شريفهآنان را مسخره مي
و آن اينكه هيچ كس حــق نــدارد  دارد اجتماعيهم جنبه جنبه فردي و هم كند كه مهمي را گوشزد مي

اي براي مؤمن و روح ايماني و تربيــت اســلامي و الهــي چنين انديشه. تر از خود بداندديگري را پست
كنــد. انســان وصــيه مياسلام در برنامه تربيتي خود، پيوسته اين روش را ت .وي بسيار زيانبار خواهد بود

 .تر بــه حســاب بيــاورداز خود پســترا هم  انهكاراو حتي گن انمنؤويژه مهب، نبايد هيچ انسان ديگري
هاي پاكي كه ممكن انسان گاه نبايد درباره خود، نسبت به ديگران گمان بهتري داشته باشد. چه بساهيچ

  .تر شوندهكار پستااست سقوط كرده و از آن افراد گن
  تمسخر در اسلام هايريشه .1- 1

  ).1392(قرائتي، خداوند در قرآن تمسخر كردن را ناشي از علل گوناگوني دانسته است 
واي بــر  ؛)2و  1 :(همــزه »ويلٌ لكِلّ همُزة لمزه، الذِي جمَع مالاً و عدَده«فرمايد: ثروت: قرآن مي .1

 كند.جويي مياز ديگران عيب سر،رو يا پشتكسي كه به خاطر ثروتي كه اندوخته است، در پيش
فرَحِوُا بمِا عنِْــدهَمُْ مِــنَ العْلِْــمِ وَ حــاقَ بهِِــمْ مــا كــانوُا بِــهِ «فرمايد: . علم و مدرك تحصيلي: قرآن مي2

  گرفت.كردند، آنها را فرا)؛ آنان كه به علمي كه دارند شادند و كيفر آنچه را مسخره مي83(غافر: » يسَتْهَزْؤِنَُ
كيست كه قدرت و توانايي او از  ؛)15(فصلت:  »من اشدُّ مناّ قوُةّ«گفتند: سمي: كفار ميتوانايي ج .3

  ما بيشتر باشد؟
كردنــد و تحقيــر مــي ،عناوين و القاب دهان پركن اجتماعي: كفاّر فقرايي را كه همراه انبيا بودنــد. 4
  بينيم.پيروان تو را جز اراذل نمي ما ؛)27(هود:  »ما نراكَ اتبّعك الاّ الذّين هم أراذلِنُا«گفتند: مي

اسرائيل گفتند: آيا مــا را دستور كشتن گاو را داد، بني كه حضرت موسيجهل و ناداني: هنگامي .5
از اينكه  برمبه خدا پناه مي ؛)67بقره:  (»اعوذ باالله ان اكَونَ من الجاهلين«گفت:  كني؟ موسيمسخره مي

  برخاسته از جهل است و من جاهل نيستم.يعني مسخره كردن  ؛از جاهلان باشم
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 ،فرمايند: آنهايي كه به طور پيوسته شــكرگزار خداونــد هســتندمي گناهكار بودن: حضرت علي. 6
خطــايي دليــل ديگري را به  ،اما افرادي كه خود گناهكار هستند ،كنندجويي نمياز ديگران عيبگاه هيچ

  ).140غه، خ البلا(نهجكنند سرزنش مي ،اندكه مرتكب شده
  پراكنيچيني و شايعه. سخن2

 »ويَلٌْ لكِلُِّ همُزَةٍَ لمَُــزةٍَ« فرمايد:و مي چيني را از رذايل اخلاقي دانسته استخداوند در قرآن كريم سخن
اءٍ بنِمَِــيمٍ«جوي سخن چيني. واي بر هر عيب جــوي ). از كســي كــه بســيار عيــب11(قلــم:  »همَاَّزٍ مشَــَّ

) آتش بيار معركه) 4 (تبت: چين (حماله الحطبي نكن. خداوند سرنوشت سخنپيرو ،چين استسخن
در ايــن  به عذاب دوزخ وعده داده اســت. حضــرت علــي ،داردرا كه مردم را به كينه و دشمني وا مي

همچنــين پيــامبر  ).272ص، 1376كني، مهدوي» (چيني استخاطر سخنه عذاب قبر ب: «رابطه فرمودند
  ن).ما(ه »شودچين وارد بهشت نميسخن: «فرمودند اكرم

  جوييعيب. ٣

جويي تــرين گناهــان اســت. عيــبجويي، از بزرگدر قرآن و روايات بيان شده اســت كــه عيــب
شود و با دشمني همراه است. دين اسلام، مؤمنــان را بــه رفتاري است كه با انگيزه تحقير ذكر مي

گو كــردن عيــب ديگــران، ولــي بــا انگيــزة زدايي، يعنــي بــاززدايي تشويق كرده است. عيبعيب
زدايي را وظيفــه دينــي خيرخواهي و اصلاح، كه آبروي طرف مقابل حفظ شود. حتي ايــن عيــب

اگر كسي برادر ديني خود را گرفتــار «فرمايند: مي كه امام صادقايگونهمؤمنان دانسته است. به
د، ولي اگر اين كار را نكند، به او خيانت تواند او را از اين كار بازداربيند و ميعمل ناپسندي مي

برادر من نزد «فرمايند: ). در جاي ديگر مي236-224، ص1376ر.ك: مهدوي كني، » (ورزيده است
جويي كــرده و ). اما خداوند به كساني كه عيــبهمان» (من كسي است كه عيوبم را به من اهدا كند

ها را براي آنها در نظــر گرفتــه اســت رين عذابتمايل دارند اين كار زشت خود را ادامه دهند، بدت
دهنــد هايي را كه اتفاقي رخ ميجوييشويم كه خداوند عيب). مطابق با اين آيه، متوجه مي19(نور: 

داند و بيان كرده است كساني كه دوســت دارنــد، و به صورت عمدي نيست، شامل اين عذاب نمي
  ).236-224، ص1376ك: مهدوي كني، ر.كنند (يعني كساني كه كار خود را تكرار مي

  جوييآثار عيب. 1- 3

زيرا نگرانند كــه مبــادا تعرضــي بــه  ؛كنندجو دوري مياز معاشرت با افراد عيب افراد :تنهايي و انزوا. 1
 نقل شده از معاشرت با اين افراد نهي شده است. از اميرالمؤمنين ،شود. در روايات وارد شخصيت آنها

٢٨    ١٣٩٤اره دوم، تابستان ، سال هشتم، شم  

 .)همــان( »مانــدزيرا هيچ كس از ضــرر آنهــا در امــان نمــي ؛جويان بپرهيزيدا عيباز معاشرت ب: «است
هاي مــردم كسي كه به دنبال عيوب پنهان مردم باشد، خداوند محبت و دوستي دل«د: نفرمايمي همچنين

  ).124ص، ق1407مدي، آ( »كندرا بر او حرام مي
خداوند هم اســرار  ،ن استاكردن مؤمنآبرو كسي كه به دنبال بي :شدن اسراررسوايي و فاش. 2

 ،جوي اســرار مــردم باشــدوكسي كــه در جســت«فرمودند:  كند. اميرالمؤمنيننهاني او را فاش مي
تــوان بــه نداشــتن آرامــش مي ،از ديگر آثار). 1024ص(همان،  »كندخداوند اسرارش را آشكار مي

 اشــاره كــرد ،فــاش شــده اســتگيري عداوت عليه فرد و شريك بودن در گناهي كــه رواني، شكل
  ).772ص، 21 جق، 1412عاملي، (حر

  شناسيمقابله با آزارگری از ديگاه روان .ط

هــاي گونــاگوني از روش ،توان براي مقابله با آنكه رفتارهاي قلدرانه در يك طيف قرار دارد، ميآنجااز
  ز:ها عبارتند ابرخي از اين روش ).120 - 20ص، 2012(ريگبي، استفاده كرد 

كنند كه بايد از رفتار خود ابراز ندامت نمايد فرد قلدر را متنبه مي ،هاي سنتي: در اين روشروش .1
  شود.هاي تنبيهي استفاده ميو بعضاً از روش

كنند و مســئله گر را ايفا مين مدارس نقش ميانجيمسئولا ،گري: در اين روشهاي ميانجيروش .2
  ند.كرا با پا درمياني كردن حل مي

شود تا بتواند در مقابل ها به قرباني داده ميانواع آموزش ،توانمندسازي فرد قرباني: در اين روش .3
  قلدرها بايستد و نيازمند مداخله ديگران نباشد.

. روش عدالت ترميمي: در اين روش، فرد قلدر متهم است كه كــار خلافــي انجــام داده و 4
دهنــد و از او مختلف در مورد رفتار فرد قلــدر نظــر مي شود، افرادهايي كه تشكيل ميدر گروه

شود كه رفتار خود را نســبت بــه قربــاني خواهند كه رفتار خود را تغيير دهد و او متعهد ميمي
  تغيير دهند.

هايي همديگر را ملاقــات فرد قلدر و قرباني در جلسه ،هاي مشترك: در اين روشروش نگراني .5
 ،كنندصميمانه حل ميفضاي وجود آمده را در يك هاي بهمسئوليت، نگراني كنند و با ايجاد احساسمي

  بدون اينكه اشخاص ديگر وارد شده و يا از تنبيهي استفاده شود.
ند تا از دوستان ديگر كايجاد فضايي كند كه مربي سعي مي ،روش حمايت گروهي: در اين روش .6

  د و حامي يكديگر در برابر زورگويان باشند.استفاده نمايد تا مشكل به وجود آمده را حل كنن
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  مقابله با افراد قلدر از نظر قرآن و روايات: .ي

، كه الگوي رفتاري و عملي ما هستند بنگريم، متوجه و امامان تر به آيات قرآن و زندگي پيامبراگر دقيق
  كنيم:ير به آنها اشاره ميكردند. در زهاي گوناگوني با افراد قلدر برخورد ميشويم كه آنان با روشمي

بــه همــراه دو تــن از خــدمتگزاران خــود  ،ناديده گرفتن رفتار فــرد قلــدر: روزي امــام ســجاد. 1
هيچ اعتنايي  اما امام سجاد .را از دوشش كشيد و رفت گو عباي آن حضرتگذشت و مردي ياوهمي

نفــر در مــورد بــرادر  50اگــر  :فرماينــدمــي بن فضيلمحمدنيز به  به او نكرد و رفت. حضرت موسي
 ةگواهي آنها را ترتيب اثر مده و مبادا چيزي كه ماي ،ولي خود او انكار كرد ،مسلمانت چيزي به تو گفتند

(مهــدوي چون براي آن عذابي دردناك فراهم است  ؛منتشر كني ،ننگ و درهم كوبيدن شخصيت اوست
 .)235ص، 1376كني، 
همانــا مجرمــان  ؛)29(مطففــين:  »أجَرْمَوُا كاَنوُاْ منَِ الَّذيِنَ آمنَوُا يضَحْكَوُنَ إنَِّ الَّذيِنَ«مقابله به مثل: . 2

پــس امــروز،  ؛)34(مطففين:  »فاَليْومَْ الَّذينَ آمنَوُاْ منَِ الكْفَُّارِ يضحْكَوُنَ: «خنديدندپيوسته به اهل ايمان مى
خداونــد در ايــن آيــه  ؛)79(توبــه: » ... لمْطَُّــوِّعيِنَالَّــذيِنَ يلمِْــزوُنَ ا« .خندنــداهل ايمان بر اين كفاّر مــى

كند و عذابي دردآور خواهنــد گيرند، خدا آنان را مسخره ميمسخره مي منان را بهؤآنان كه م :فرمايندمي
شــوي در همين دنيا رسوا مي ،اگر بهتان به كسي بزني :فرمايدبه معاويه مي اينامه در . امام عليداشت

بيــان  حضرت علي ،. بنابراين)1392بهرامي، ( شودجويان ديگر آشكار ميو نزد عيبو عيب و نقص ت
چون كساني هستند كه به عيوب شما توجه كنند و در همين دنيــا  ؛جويي نكنيداز ديگران عيب :كندمي

 ).ان(همدهند شما را مورد تمسخر قرار مي
زيــرا هــيچ  ؛جويان بپرهيزيدشرت با عيباز معا: «است نقل شده از اميرالمؤمنينعدم معاشرت: . 3

افــراد  :فرماينــدمي . همچنين امام صادق)124ص، ق1407مدي، آ( »ماندكس از ضرر آنها در امان نمي
گيرند و مانند مگــس هاي آنها را ناديده ميدنبال كارهاي زشت و عيوب مردم هستند و خوبي همايزبون

 ).234ص، 1376(مهدوي كني، از معاشرت با آنها خودداري كرد بايد رو، ازايندنبال نقاط فاسد هستند. 
از آنها  ،كنندهرگاه كساني را ديدي كه آيات ما را استهزا مي«فرمايند: انعام مي ةهمچنين خداوند در سور

 ).69- 68(انعام: » روي بگردان
گذاشــتن  ،كنــدمــيهاي تمسخر را ايجاد هاي تمسخر: يكي از عواملي كه زمينهاز بين بردن زمينه. 4

انَِّ اوََّلَ ما ينحَْــلُ احََــدكُمَ ولََــدهُ «فرمود: در اين زمينه  پيامبر اكرم. اسامي نامناسب توسط والدين است
 ).1392(بهرامــي،  ؛ اولين بخشش و عنايت شما بــه فرزنــدانتان، انتخــاب نــام نيكوســت»الاسمُِ الحسَنَ
 .ذاريدگهاى زشت بر يكديگر ملقب ؛)11 (حجرات: »لقْاَبِولاََ تنَاَبزَوُا باِلاْ�َ«فرمايد: خداوند مي

٣٠    ١٣٩٤اره دوم، تابستان ، سال هشتم، شم  

 فرمايــد:مي ،دهنــدمنان را مورد تمسخر قرار ميؤكساني كه مدربارة آگاهي دادن به آنها: خداوند . 5
شــوند. خداونــد در ايــن آيــه بــه افــراد خودشان مورد تمســخر واقــع مــي ،اگر به كار خود ادامه دهند

سرنوشــت بــدي در انتظــار آنــان اســت.  ،كه اگر به كار خود ادامــه دهنــد دهدكننده آگاهي ميمسخره
زيرا همان كــس ممكــن اســت  ؛اي را با چشم حقارت نگاه نكنيدهيچ بنده: «فرمايندمي حضرت علي

 ).234ص، 1376كني، (مهدوي» ولي خدا باشد و تو نداني
را ناديــده گرفــت و از  بــاقرمندانه: روزي فردي مسيحي حرمــت امــام تأاستفاده از رفتار جر. 6

تو «مسيحي:  .»من باقرم، بقر نيستم«او را داد كه پاسخ بدترين ناسزاها استفاده كرد. امام در كمال آرامش 
مادرت سياه و «مسيحي:  .»شودشغلش اين بود، ننگي محسوب نمي«امام: » پسر زني هستي كه آشپز بود

دهي راست است، خداوند او را بيامرزد و ها كه به مادرم مياگر اين نسبت«امام:  .»شرم و بد زبان بودبي
، 1384(شــريفي، » از گناه تو بگذرد كه دروغ گفتي و افتــرا بســتي ،از گناهش بگذرد و اگر دروغ است

مندانه و همچنــين تأاستفاده از سبك رفتار جربيانگر  گونه صحبت كردن توسط امام باقراين ).95ص
شــود كــه طوري با فرد صــحبت مــي ،شناسي است. در اين تكنيكدر روان »پاشمه«استفاده از تكنيك 

 (همان).طرف كاملاً خلع سلاح شود 
 :گفتندكردند و ميديگران او را مسخره مي كرد،ازدواج  با سفيه پيامبرواكنش مستقيم: زماني كه . 7

به آنها بگو  ،گر تو را مسخره كردندا :به او گفت كه او مسلمان شده بود. پيامبرحاليدر زاده،اي يهودي
 ).1392(رفيعي، ت كه عموي من هارون، عمويم موسي و شوهرم رسول خداس

پيــروي مكــن.  ،جــو اســتاز كسى كه بســيار عيــبخواهد مي از پيامبرخداوند تحريم كردن: . 8
. )11و  10(قلــم:اى جــز گمراهــى و بــدبختى نــدارد حتى در يك كــلام نتيجــه ،اطاعت از چنين كسي

ترين مورد نيز از ايــن خواهد كه حتي در كوچكمي اكرم مشخص است كه خداوند از پيامبر ،بنابراين
گيــري شود كه آنها به اهداف خود برسند و ســختب ميموجدادن زيرا نرمش نشان ؛افراد پيروي نكند

و  383ص 24، ج 1371، و همكــاران (مكــارم شــيرازيآنهــا شــود بازسازي اخلاقي و رفتاري ب موج
بنــابراين  .زن كــاري واهــي اســتدرخواست كمك كردن از فرد طعنه :فرمايدمي حضرت علي). 384
 ).118البلاغه، خ (نهجاعتنايي به آنها بهتر است بي

بيند، شكيبايي ورزد فرداي قيامت هركسي از آزاري كه مي« فرمايد:مي تحمل كردن: امام صادق. 9
خوش همسايگي تنها به اين فرمايند: مي كاظم امام موسيزمينه در همين . »شوددر زمره ما محشور مي

 ).667ص، 1350(كليني،  بلكه بر آزار او نيز شكيبائي كني ،كني ريخوددا همسايه آزارنيست كه از 
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 مهار رفتارهاي پرخاشگرانه از ديدگاه اسلام .ک

توان براي مهار رفتارهــاي قلدرانــه از آنهــا مي ،كه آزارگري ارتباط نزديكي با پرخاشگري داردييازآنجا
هاي مقابله را ياد گيرنــد توانند شيوهاد قلدر ميافر اطهار با تدبر در قرآن و رفتارهاي ائمه .استفاده كرد

  ).330- 318ص، 1390كنند (آذربايجاني، و از آنها استفاده 
اي براي تلاش گسترده ،يابيم كه در دين اسلاممل در منابع اسلامي در ميأهاي شناختي: با ت. شيوه1

مهــار نكــردن آن صــورت  هاي صحيح در مورد آثار مثبت پرخاشگري و پيامــدهاي منفــيارائه نگرش
  ها عبارتند از:نگرشاين گرفته است. برخي از 

ق، 1403آيــد (مجلســي، . نيل به بهشت و سعادت جاويد اخروي جز با مهار خشم حاصل نمي1
  ).265ص، 73ج 

  .(همان) خشم موجب تباهي ايمان است فرمودند: پيامبر. 2
دري، تمسخر، قتــل و... از تحقير، پرده كينه، سرزنش، ).266ص(همان، خشم بدترين چيز است  .3

  ).319ص، 1390(آذربايجاني، شود آن زاييده مي
فضيلتي است كه سرافرازي را به دنبــال دارد  ،مهار خشم و فروخوردن آن :فرمودند امام صادق .4

  .)410ص، 73ق، ج 1403(مجلسي، 
تا اينكه افراد  ،به وجود آيددر اسلام سعي شده است كه در ابتدا زمينه شناختي نسبت به موضوعي 

افــراد از درون، زمينــه  ،بتوانند درك كنند كه فلان كار در جهت مصالح آنها اســت و بــا چنــين تربيتــي
  گيرند.پذيرش چيزي را ياد مي

كند از طريــق عــاطفي سعي مي ،هاي شناختياز فراهم آوردن زمينه پسهاي عاطفي: اسلام . شيوه2
اي گيــرد: بــراين تهييج عاطفي اكثراً از طريق كلامــي صــورت مــي .دارد وا افراد را به ترك پرخاشگري

فرمودند: خداوند انسان با حيا و شكيبا را دوست دارد و بدكار و بد زبان را دشــمن  اكرم پيامبرنمونه، 
ب ايجاد چنين نگرشــي در افــراد موجهاي عاطفي، با توصيه ،بنابراين ).296ص، 1377(نراقي،  داندمي
ترين تحريكي فــرد بــه شود كه با كوچكب ميموج ،ود كه اگر پرخاشگري امري مثبت تلقي شودشمي

  ديگري آسيب برساند.
طور مستقيم با رفتارهاي خود، چگونگي مهار رفتار خشم را بــه هاي رفتاري: اولياي دين به. شيوه3

ناديده گرفتن به ما آمــوزش اولياي دين با صبوري و  ،طور كه توضيح داده شدگذارند. هماننمايش مي
در مواردي دچار ناكامي  ،از افراد قلدر خودبسياري زيرا  ؛دهند كه چگونه با خشم خود مقابله نمايندمي

٣٢    ١٣٩٤اره دوم، تابستان ، سال هشتم، شم  

كنــيم: نند. در اينجا به يك مثال اشاره مــيكهاي خود را چگونه كنترل اند كه ناكامياند و ياد نگرفتهشده
هاي منفي، شــروع ثير تبليغأرد شد و تحت ت كنار امام حسيناز  ،نقل شده است كه يكي از اهالي شام

سكوت كرد تا اينكه اهانت آن فرد تمام  آن حضرت .و پدر بزارگوارش كرد به اهانت به آن حضرت
كنم غريبه باشي و نسبت به آنچــه آنگاه رو به آن مرد نمود و سلام كرد و با خنده فرمود: گمان مي .شد

از تو راضــي  ،گيريم و اگر طلب رضايت كنياي به دل نمياي، ما از تو كينهافتاده به اشتباه ،كه فرمودي
ما حاضريم نيازت را برآورده سازيم و... در  ،چنانچه گرسنه يا نياز به لباس و غذا داشته باشي .شويممي

هســتي تــرين فــرد نــزد مــن محبــوب :وقتي چنين رفتاري از امام ديــد گريســت و گفــت ،آخر آن مرد
  ).322ص ،1390 آذربايجاني،(

خــوترين نــرم پيــامبر ،از نظر حضرت علــيبودند.  وخوشرهمواره افرادي اولياي دين در اسلام 
  ).330- 318ص(همان، بر غضبش سبقت داشت  : رحمت پيامبرمردمان بود و به فرموده امام صادق

  گيرينتيجه

و در مــورد شــيوع آن اطلاعــات درســتي در  خوبي مطالعه نشدهاي است كه در ايران بهآزارگري پديده
كه رابطه زيــادي بــا آزارگــري  ،بودن بزهكاري و ناسازگاري رفتاريولي با توجه به شايع ،دست نيست

توانــد جــزء آزارگري در جامعه ايران شايع اســت. طبــق تحقيقــات، آزارگــري مي گفت:توان مي ،دارد
راهنمــايي شــده و مقطــع درســي ودكان وارد دوره زيرا زماني كه ك ؛هاي رشدي كودك نيز باشدويژگي

شــوند و بــا پديــده زورگــويي هاي اكثريت مــيتر شوند، جذب گروههاي بزرگخواهند وارد گروهمي
سازي با ديگران، چنين رفتارهايي را در خود تقويت نمايند. پــس ممكن است با همانند .شودمواجه مي

  شدن اين رفتارها جلوگيري نمود.از مزمنلازم است در اين دوره با اقدامات مناسب، 
ها شــامل مســخره كــردن، به انواع آزارگري شناسي و در اسلام،نتايج پژوهش نشان داد كه در روان

هــاي فيزيكــي و... اشــاره و بــا آن كاريجويي كردن، غيبت كردن، تحقير كردن، كتكفحش دادن، عيب
ثيرات منفــي أدهد كــه آزارگــري تــر و قربانيان نشان ميمبارزه كرده است. نتايج تحقيقات در زمينه قلد

ب افســردگي، موجــكــه ايگونــهبه ،شناختي، فيزيكي و تحصيلي بسيار زيادي داردشناختي، جامعهروان
افت شــديد تحصــيلي، طــرد  هاي نقص توجه، خودكشي،اضطراب، اعتياد، بزهكاري اجتماعي، اختلال

 ،گونه مشــكلاتاست كه براي درمان اينضروري  ،. بنابرايندشوميهاي جسماني و... اجتماعي، آسيب
گيرنــد و بــه شناسان، رفتارهاي قلدرانه را در قالب يك طيف در نظــر مــياي انديشيده شود. روانچاره
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 .نگرنــدبا نگــاه قلدرانــه بــه آن نمــي ،گيردافتد و تكراري صورت نميكم اتفاق مي بسياررفتارهايي كه 
دارنــد، دارنــد و آن را دوســت مــيهاي خود دست بر نميجوييكساني كه از عيب فرمايند:ميخداوند 

  شود.عذاب سختي براي آنها در نظر گرفته مي
شناختي سعي بر اين است تا قربانيان را توانمند ساخته تا خودشــان بتواننــد هاي رواندر درمان

رفتن، آمــوزش رفتارهــاي طبعي، ناديــده گــهــا شــامل شــوخجلوي آزارگري را بگيرند. ايــن روش
باشــد كــه از مندانه، تقويت جسم و ظاهر افراد قرباني، افزايش خود كارآمدي و شكيبايي ميجرأت

توان استفاده نمود. اگر فرد باز به رفتارهاي قلدرانه خــود آنها براي رويارويي با پديده آزارگري مي
قلدر را از كارهاي خود و تأثير رفتار وي شود تا فرد ادامه دهد، از نظام آموزشي مدرسه استفاده مي

شــود. هاي پليسي كمك گرفتــه ميبر ديگران آگاه سازد. اگر دوباره به راه خود ادامه داد، از سيستم
هــاي شود. در قرآن و روايات براي مبــارزه بــا افــراد قلــدر از روشدر نهايت، از مدرسه اخراج مي

هاي مختلفي در برابر افراد قلــدر اســتفاده از روش متعددي استفاده شده است. قرآن و معصومين
اند. نظير مقابله بــه مثــل، ناديــده گــرفتن، آگــاهي دادن بــه ايــن افــراد، اســتفاده از رفتارهــاي كرده

بــا  باشد. ائمه معصومينمندانه، تحريم كردن، تحمل كردن و نشان دادن واكنش مستقيم ميجرأت
توانــد راهگشــاي مســئولان در مواجهــه بــا پديــده اند كه ميهها با آزارگري مبارزه كردانواع روش

ترين شــود كــه آنهــا در ســختمشــخص مي زورگويي در مدارس باشد. با تأمل در رفتار امامــان
كردنــد. ها عبور ميپرانيگرفتند، اهميتي نداده و از كنار اين متلكشرايط، اگر مورد تمسخر قرار مي

افراد زورگو متوجه رفتار زشت خود شوند. بنابراين، بهتر است در شد كه اين رفتار آنها موجب مي
آموزان ياد بگيرند كه تا آنها هايي آورده شود، دانشدر قالب داستان مدارس نحوه رفتار معصومين

  اند.توجه نبودهنسبت به اين رفتارها بي
تــوجهي از كنــار آنهــا بــي بــا ،شناسان اين است، اگر آزارگري براي اولين بار رخ دهدپيشنهاد روان

  ب مشكلات بعدي نشود.موجبگذريم تا 
جــامعي بــا همكــاري  ةتر اين موضوع، برناملازم است كه در تحقيقات آينده با بررسي ميداني دقيق

هاي آزارگري در مــدارس سازمان آموزش و پرورش و مراكز تعليم و تربيت اسلامي تهيه شود تا زمينه
  ز شدت و ميزان آن كاسته شود.از بين برود و يا حداقل ا
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